
ارتباط دارید؟
من دوســتان عزیــزی دارم. آقایــان کاظمی، 
مؤیــدی و یعقــوب زاده از دوســتان نزدیــک من 

هستند و با کارهای آنها آشنا هستم.
ë  عکس های عکاسان ایران را در قیاس با عکس های

عکاسان عراق را چطور ارزیابی می کنید؟
واقعیــت این اســت که طی ســال های جنگ 
و بعــد از آن عکس هــای عکاســان ایرانی بخوبی 
دیده شــده اســت، امــا عکس هایی که عکاســان 
عراقــی در جنــگ گرفتنــد تــا ایــن لحظــه بــرای 
من نوعی قابل دسترســی نبــوده و با اینکه در این 
مورد بســیار پرســیده ام و پیگیری هم کرده ام اما 

تاکنون عکسی از آن دوران ندیده ام. من در عراق 
دوســتان عکاســی دارم که جنگ ایران و عراق را 
عکاسی کرده اند اما آنها این گونه عنوان می کنند 
که آن زمان خود و عکس هایشان کاملًا در کنترل 
حــزب بعــث بوده انــد و در حقیقــت آنهــا بــرای 
یک نظام عکاســی می کرده اند و عکس هایشــان 
بــوده  بــرای اهــداف حــزب بعــث  در اختیــار و 
اســت. واقعیــت این اســت کــه مــن عکس های 
آنهــا را ندیــده ام امــا اینهــا حرف هایی اســت که 
من از عکاســان آن زمان شــنیده ام. اما در مقابل 
عکس هــای عکاســان ایرانــی از طــرق مختلــف 
در دســترس بــود، پــس نمی توانم این مقایســه 
را انجــام دهــم ولــی از آنچه شــنیده ام می توانم 
بگویم که عکس های عکاسان عراقی در خدمت 

پروپاگاندای حزب بعث بوده است.
ë  به عنــوان یک عکاس جنــگ، به نظر شــما آیا

از مســیر عکاسی می شــود واقعیت های جنگ را 
منتقل کرد؟

بخــش کوچکــی از آن را بلــه امــا بــه دلایلی 
ازجمله زمــان، امنیت، سیاســت و... همه آن را 
نمی شــود از طریق عکاســی منتقل کــرد. برخی 
عکس ها همچنان قابل دســترس نیستند و اگر 
بــه عکس هم تبدیــل شــوند آن عکس ها زمان 
مصرف شــان الان نیســت و بایــد منتظــر مانــد 
تــا زمان مناســب آنها فــرا برســد. در کل بخش 

کوچکــی از اتفاقات جنگ را می توان با عکاســی 
جنگ نشان داد اما تمامش را نه.

ë  از داعشــی ها  کــه  اســت  داده  نشــان  تجربــه 
توانمنــدی و هنــر عکاســی برخــوردار بوده انــد، 
عکاسی آنها چه مفهوم و تعریفی نسبت به سایر 

رسانه ها دارد؟
بدون شک عکاسی آنها در خدمت تبلیغات 
ایدئولوژیکی بوده است که به آن پایبند بوده اند 
و از طرفی خیلی هوشــیارانه آنچه ارائه می شــد 
در خدمت یک جنگ روانی بود که می خواستند 
بــه مردم و منطقــه تحمیل کنند. آنهــا از طریق 
عکس هــا دو هدف را همزمان دنبال می کردند؛ 

هم نوعی جنگ روانی علیه مردم منطقه ایجاد 
می کردند و هــم نوعی پروپاگاندای ایدئولوژیک 

برای خودشان بوده است.
ë  بجز شــهر شــیراز، شــما در کجــا آثار خــود را به

نمایش گذاشته اید؟
 در ســال گذشــته حــدود 13 جشــنواره آثــار 
مــرا به نمایــش گذاشــتند و در کل در 26 کشــور 
متفاوت دنیا فعالیت مرتبط با عکاســی داشتم 
امــا نمایشــگاه »دربــاره جنــگ« شــیراز، اولیــن 
فعالیتی بود که در سال 2022 برایم رقم خورد.

ë  اساســاً عکاســی در جبهه جنگ داعشــی ها، با
سایر جنگ ها چه تفاوتی دارد؟

من عکاســی هســتم که تجربه زیــادی ندارم 
مــن  عکاســی  فعالیــت  از  زیــادی  ســال های  و 
نمی گــذرد. تمــام کارهــای جــدی ای کــه انجام 
داده ام در شــمال عــراق و ســوریه بــوده اســت. 
آنچــه ثبت کردم از زندگی مردم گرفته تا جنگ 
و پیامدهای آن، همه در این منطقه بوده است. 
آنقدر اتفاقات داغ دور و بر خودمان و در منطقه 
خودمان است که احساس می کردم می بایست 
تمرکزم تنها روی این منطقه باشد تا اینکه مثلًا 
بــروم اوکراین، افغانســتان یــا هر جــای دیگر... 
آنچــه که تا ایــن لحظه انجام داده ام در شــمال 
عراق و شــمال ســوریه بوده اســت ونمــی دانم 

فردا چه اتفاقی خواهد افتاد!
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ë  از کمــی  عبدالرحمــن  محمــد  یونــس  آقــای 
خودتان بگویید.

در سال 1968 )1346( در عراق متولد شدم. 
از سن چهار سالگی به همراه خانواده ام به ایران 
پناهنده شــدیم. مدت 24 ســال در ایران زندگی 
کــردم و از دانشــکده مدیریــت تهــران در رشــته 
مدیریت فارغ التحصیل شــدم. از سال 2013 به 
شــکل حرفه ای در ژانر خبری و مســتند عکاسی 

می کنم.
ë  عکاســی جنــگ را از چــه زمانی و چطــور آغاز

کردید؟
در حقیقــت بایــد بگویم به محــض اینکه به 
عکاســی تســلط پیدا کردم در فاصلــه ای حدود 
یــک ســال، یــک ســال و نیــم بعــد از شــروع به 
کارعکاســی، جنــگ بــه منطقــه مــا وارد شــد، از 
همان زمان من وارد این عرصه شــدم و شــروع 

به عکاسی جنگ کردم.
ë  در منطقه عراق و سوریه در جنگ داعش با چه

صحنه هایی روبه رو شدید؟
را  اتفاقاتــی  چــه  بدانیــد  می خواهیــد  اگــر 
دیده ام، باید بگویم صحنه هایی را که تا پیش از 
آن در فیلم ها دیده بودم، حالا مقابل چشمانم 
بــود. آوارگی و بی خانمان شــدن مــردم، زخمی 
شدن شــان،  کشــته  و  شــهید  انســان ها،  شــدن 
جنازه هــا، دردهــا، ناامیدی هــا و در یــک کلام، 

ویرانــی. در میــان ایــن اتفاقات لحظــات خوب 
انســانی هــم به چشــم می آمــد، اما حجــم این 
لحظات ناب در مقایسه با آن همه درد و ویرانی 
بسیار ناچیز بود. اما بودند لحظاتی که به انسان 
تعریف قشــنگ تری می دادند و من خوشحالم 

که شاهد آن لحظه ها هم بودم.
ë  بــه نظــر شــما تفــاوت عکاســی جنگ با ســایر

ژانرهای عکاسی چیست؟
من معتقدم که عکاسی مستند به شکل کلی و 
گرایش جنگ به عنوان بخشی از عکاسی مستند، 
نوعی هنر برتر اســت که می توان در هنر متجسم 
شــد. آن هم به این دلیل که شــما لحظاتی را در 
پیــش رو داریــد کــه تکــرار دوبــاره آن غیر ممکن 
اســت؛ پس هر چه توان، مهارت، فهم و اندیشــه 
دارید باید در یک فریم یا یک قاب خلاصه کنید. 
امــا در هنرهــای دیگر، هنرمند فرصت بیشــتری 
برای خلق اثر دارد. به عنوان مثال یک آهنگســاز 
در خانه خود می نشــیند و آن نت یا ملودی را که 
می خواهد بارها و بارها می نویسد و ادیت می کند 
تا شاید پس از روزها، هفته ها و ماه ها به آن نتیجه 
مطلوب و دلخواه اش برسد اما در عکاسی مستند 
و بالاخص در گرایش جنگ، شــما هیچ فرصتی 
بــرای آزمــون و خطا نداریــد و از منظــر اجرا تنها 
»لحظه« پیش روی شماست که باید سعی کنید 
از آن لحظــات بــه بهتریــن نحو اســتفاده کنید تا 

آنچــه می خواهید بعدها بــه نمایش بگذارید که 
نه تنها گویا و راوی باشد بلکه صادق و واقعی هم 
باشد. به همین علت به نظر من عکاسی مستند 
با گرایش جنــگ، صریح ترین و واقعی ترین نوع 
هنر اســت و شــاید به هیچ وجه قابل مقایســه با 
هنرهــای دیگر نباشــد. ایــن به معنــای بی ارزش 
دانســتن هنرهای دیگر نیســت اما از منظر خلق 
اثــر، عکاســی جنــگ حتــی در خود عکاســی هم 
در قیــاس بــا تمام ژانرها، چند ســر و گردن بالاتر 

است.
ë  آیــا کتــاب عکســی در رابطــه با جنــگ داعش

دارید؟
من هنوز هیچ کتابی را به چاپ نرســانده ام. 
دو پروژه آماده برای چاپ دارم اما هنوز این نیاز 
را نمی بینــم. یعنی فکر می کنــم هنوز موقع آن 
فرا نرســیده است؛ چون بســیاری از این تصاویر 
قابل دیدن نیستند یا وقت آن نشده که بیایند و 

وارد جامعه شوند.
ë  عکاســی هــم  تحمیلــی  جنــگ  زمــان  در  آیــا 

می کردید؟
 خیــر؛ مــن آن زمان عکاســی نمی کــردم اما 
شــاید ماحصــل کار امــروزم برآمــده از چیــزی 
اســت که آن روزهــا اتفــاق افتــاد. در واقع زمان 
جنــگ عــراق و ایــران مــن بــا آژیرهایــی کــه از 
حمله های هوایی می شنیدم و با پناه بردن هایی 
که بــه زیرزمیــن خانه مان داشــتم، تصویرهایی 
در ذهنــم شــکل می گرفت کــه تمــام کودکی ام 
را پــر کــرد و وادارم کــرد کــه از چهــارده ســالگی 
وارد دنیــای جنــگ شــوم. می خواهــم بگویــم 
تصویرســازی جنگ از همــان زمان در ذهن من 
شکل گرفته بود. اما هیچ وقت به عکس تبدیل 
نشد؛ تا بعد ها که من دوربین به دست گرفتم و 

شروع به عکاسی کردم.
ë  احســاس تان بعــد از دیــدن عکس های جنگ

تحمیلی آقای سعید صادقی چه بود؟
 آقــای صادقی دوســت عزیــز و ارجمند من 
هســتند و همیشه به چشم پیشکسوت به ایشان 
نــگاه می کنــم. ایشــان و هــم نســل های ایشــان 
از دیــد مــن به عنــوان اولیــن نســل از عکاســان 
منطقــه، اولیــن کســانی هســتند که توانســته اند 
جنــگ را بــه تصویر بکشــند. تا قبــل از آن ما اگر 
عکس جنگــی می دیدیم همه اش محصول کار 
عکاس های خارجی بود که وارد دنیای ما شــده 
بــود و ما جنــگ را از منظــر آنهــا می دیدیم. اما 
آقای صادقی و دوستان و همرزمانشان در طول 
جنگ تحمیلی از اولین ها بوده اند. من با دیدن 
عکس هــای ایشــان در واقــع عکس هــای خودم 
را دیدم؛ یک نوع تشــابه؛ نوعی از درد که بســیار 
شــبیه به هم بــود و از این منظــر فکر می کنم به 
نحــوی من، تکرار آقای صادقی ام در ســال های 
بعــد با فریم هایی متفاوت اما با همان زبان و با 

همان مدیوم!
ë  با کدام عکاســان جنگ ایرانی آشــنا هســتید و

 فجر چهلم و یادآوری 
نقاط عطف دفاع مقدس

یونس محمد در آخرین نمایشگاه عکس اش با عنوان »درباره جنگ«

شهر باشیک، حومه شهر موصل در عملیات آزادسازی شهر موصل سال 2017

مد
مح

س 
یون

س: 
عک

عکاسی جنگ، صریح ترین نوع هنر است
»یونس محمد« عکاس عراقی که خشونت داعشیان را  به تصویر کشیده است در گفت و گو با »ایران«:

تماشــاگران آثــار جشــنواره 
در  فجــر،  فیلــم  چهلــم 
حوزه آثــار مرتبط بــه دفاع 
مقــدس، ســه اثــر متفاوت 
یکســان  محوریــت  بــا  امــا 
دیدنــد.  خــود  برابــر  در  را 
آثاری که هر کدام یک بعد 
مغفــول مانــده از رویدادها 
و قهرمانــان نامــی و قهرمانــان گمنــام دوران دفــاع 
مقــدس را بــه نمایــش گذاشــتند. از ســرداران جنگ 
گرفتــه تا بانوان فعال در عرصــه نبرد رزمی )علاوه بر 
عرصــه پشــتیبانی از رزمنــدگان( تــا قهرمانانــی که با 
تــوان فنــی خــود، ســهمی شــاخص در دفــاع از جان 

مردم ایران در آن دوران داشتند.
بــه  حجــازی  فــر،  هــادی  از  مهــدی«  »موقعیــت 
شــخصیت هایی توجه داشــت که نام شــان همچنان 
در ســپهر سیاســت و دفــاع از هویــت ایران اســلامی، 
مــی  درخشــد: بــرادران باکــری )مهــدی و حمیــد( و 
مــورد توجه ترین شــان، »مهــدی باکــری«. برادرانــی 
که به بیان خواهر بزرگوارشــان، به همــراه برادر دیگر 
شــهید شــده به دســت ســاواک، از هیچ کــدام پیکری 
نزد خانواده برنگشــته اســت! در »موقعیت مهدی«، 
ابعــادی از زندگــی مهــدی باکــری مــورد توجــه قــرار 
گرفت و شــخص هادی حجازی  فر، با توجه به تجربه 
حضــور در نقــش »حاج احمــد متوســلیان« در فیلم 
»ایســتاده در غبــار«، به صورت طبیعــی و پذیرفتنی، 
چهره این شــخصیت نام آشنای دوران دفاع مقدس 
را به نمایش گذاشــت. تجربه حضــور هادی حجازی 
 فــر در آثار شــبه مســتندی چون »زمســتان اســت« یا 
مجموعــه »ماجرای نیمروز« بــه او این امکان را داده 
بــود تا تصویری پــاک را به نمایش بگــذارد. متن این 
اثــر علاوه بــر توجه بــه واقعیت ســخت نبــرد، حاوی 
درامی بود که داستان را به صورت طبیعی و با استناد 
بــه نــکات به یاد مانــده از رفتار و گفتار این شــهید، به 
تصویر کشــید. همین موضوع، واکنــش مثبت عمده 
کارشناســان و منتقــدان را بــه همــراه داشــت و حتــی 
ســخت گیرترین فعالان عرصه نقد و نظر، آن را تأیید 
کردند و علاوه بر اینها، حافظه فرمانده سپاه در دوران 
دفاع مقدس، محســن رضایی، را بــه غلیان آورد و او 

را از نظر عاطفی هم درگیر طبیعت این فیلم کرد.
بــود  کارگردانــی  از  دختــران«  »دســته  دوم،  اثــر 
کــه به عنــوان یــک زن )منیــر قیــدی(، بعــد از فیلــم 
»ویلایی هــا«، بــه حضــور زنــان در عرصه نبــرد رزمی 
دوران دفــاع مقــدس، پرداختــه اســت. ایــن توجه به 
ابعــاد حضــور بانــوان در دوران دفاع مقــدس، فراتر 
از پشــتیبانی از نیروهــای رزمنــده، بتدریــج در تلاش 
اســت تــا بانــوان را در خاطــره جمعی مــردم ایران از 
آن دوران، از بســتر رویدادهــای عمدتاً مردانه جنگ، 
بیرون کشد و تصویری مبتنی بر رویدادهای واقعی را 
به نمایش گذارد. این نوع نگرش و ساخت این فیلم، 
تا حدی اســتنباط تفکیک قشری و جنسیتی نیروهای 
جنگــی را مطــرح کــرد امــا فراتــر از اینها، ایــن بانوی 
کارگردان، توانســت تــا حد قابل توجهــی، همانند اثر 
اول خود، بــا مدیریت تعداد قابل توجهی کاراکتر زن 
در یــک عرصه نبرد ســخت فیزیکی، آنــان را هدایت 
کند و داســتانی را به نمایش بگذارد که توجه بسیاری 
را برانگیخــت و مباحثات متنوعی را نزد تماشــاگران 
و البتــه منتقــدان ایجــاد کــرد. »دســته دختــران« بــه 
مشــارکت بانوان در دفاع رزمی از شــهر خرمشــهر در 
آغازیــن روزهای جنگ اشــاره دارد. کارگردان همانند 
تجربه فیلــم »ویلایی ها«، با تلفیــق واقعیت و درام، 
مقاومت بانوانی را به نمایش گذاشــت که ما در تارخ 
نــگاری دفاع مقدس، اندک تصویــر و گفتاری از آنان 

به یاد داریم.
در  افــرادی  فعالیــت  یــادآور   ،»2888« ســوم، 
یــک ســایت راداری نیــروی هوایــی ارتــش در دوران 
دفاع مقدس اســت، که نقش شــاخصی در مدیریت 
صحنه هوایــی در رویدادهای گوناگون جنگ برعهده 
داشــتند؛ سایت راداری »سوباشی« که در طول جنگ 
بارهــا مــورد حمله عــراق قــرار گرفت و ســرانجام در 
روزهای بعد از پذیرش قطعنامه 598، بمباران شــد 
و نیروهــای مســتقر در آن، به شــهادت رســیدند. این 
اثــر، فراتر از یک شــخص، فراتر از جنســیت و فراتر از 
یک عملیــات، کلیت فعالیت نیــروی هوایی ارتش و 
بخصــوص خلبانــان را در آن دوران با شــاخصه  های 
نبرد هوایی، مدنظر قرار داشــت. این کلیت متکی به 
اســناد واقعی جنــگ، اثری متفاوت و ســخت را پدید 
آورد. فیلم برای واقع نمایی بیشــتر، به صورت سیاه و 

سفید تصویر شده است.
در یــک جمــع  بنــدی از آنچــه از دوران پرماجــرا 
و پــر حادثــه و پرشــخصیت دفــاع مقــدس، امســال 
در جشــنواره فیلــم فجــر دیدیــم، زاویه دیــد متفاوت 
ســازندگان آثار یادشــده و البته شاخصه مستند بودن 
روایــت  هاســت؛ یــک فرمانــده متفــاوت، یــک قشــر 
نادیــده و یک ســاختار بســیار مهم ناشــناخته. یکی از 
آغازین روزها )دســته دختران(، یکی از نیمه نخست 
جنــگ و فرماندهانــی نــام  آشــنا و البته ســومی از کل 

هشت سال دفاع مقدس.

حسین سلطان 
محمدی

منتقد سینما و 
تلویزیون
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»جنگ« تجربه زیســته بسیاری از انســان هاســت و اگر آدم ها زمانی را که صرف جنگ می کردند، 
بــه اجتنــاب از جنگ می پرداختند، بی شــک جهان جای بهتری برای زیســتن بود. هرچند ســخن 
گفتن از جنگ و پیامدهایش کام مان را تلخ می کند اما بد نیســت گاهی به این خشــونت بارترین 
رفتار انســان ها نگاهی بیندازیم تا شــاید برایمان تلنگر عبرتی باشــد. از همین منظر گالری شــهر در 
شــیراز، جنگ را به شهر آورد؛ نمایشــگاه عکســی با عنوان »درباره جنگ« از آثار »سعید صادقی« 
و »یونس محمد« که توجه بســیاری از مخاطبان را به خود جلب کرد. »افشــین آریافر« از استادان 
عکاســی و هنرمندان بنام شــیراز، در یادداشــتی بر نمایشــگاه »درباره جنگ« این گونه می نویسد: 
نمایشــگاه عکس »درباره جنگ« دریچه ای اســت به تداوم نزاع انســان در طول تاریخ. اما جنگ 
در تاریخ معاصر به مراتب دارای ابعاد گســترده ای اســت. انســان به عنوان اصلی ترین شــاخصه 
برپایی درگیری ها بیشترین آســیب را برای خود رقم می زند. خسارتی که نوع بشر بر خود وارد کرده 
قابل مقایســه با خســارت های طبیعی و مادی آن نیســت. عکس های نمایشــگاه »درباره جنگ« 
در محدوده جغرافیایــی نزدیک به هم روایتی از جنگ با فاصله 40 ســاله را به نمایش می گذارد. از 
دیدگاه من عکس های صادقی به مراتب حضور نیروهای انســانی درگیر با جنگ را بیشــتر روایت 
می کند. این نشان از آن دارد که خسارت انسانی متوجه رزمندگان جنگ هشت ساله ایران و عراق 
اســت. در نبود تجهیزات جنگی آسیب مستقیم بر نیروهای درگیر جنگ وارد آمده است. به دلیل 
تکنولوژی عکاسی در آن دوره و استفاده از نگاتیو وجود گرین های امولسیون نقره از دو جنبه ویژگی 
دارد؛ یکی زمانی که بر این حادثه گذشــته را تشــدید می کند و دوم فضای احساسی غبارآلودی را در 
اتمســفر عکس ها شاهدیم که خود تأثیرگذاری ویژه ای را به دنبال دارد. اما در تصاویر یونس محمد، 
ویژگی بسیار متفاوتی وجود دارد. جنگ به تلخی روایتگر بخشی از بسیار انسان هایی است که بدون 
اینکه خود بخواهند مورد آسیب های جدی جنگ واقع شده اند. جنگ سال های اخیر در محدوده 
کشــور عراق و ســوریه حجم عظیمی از انســان ها را درگیر کرد و نیروهای نظامی به مدد پیشــرفت 
تجهیزات جنگی توانسته اند آسیب کمتری را متوجه خود کنند. تکنولوژی عکاسی دیجیتال نوعی 
شفافیت و رک گویی را برای عکس های یونس محمد ایجاد کرده که بسیار برای اکنون ما قابل درک 
اســت. زجر و مرارتی که انسان های بی گناه در درگیری ناخواسته بر خود پذیرا شده اند. کشته شدن، 
تجاوز، آوارگی میلیون ها نفر و... نســل آینده چه قضاوتی از این همه شقاوت خواهد داشت؟ حال 
در همین رهگذر و به بهانه این نمایشگاه گفت و گویی با یونس محمد داشته ایم که در ادامه حاصل 

آن را می خوانید.

فاطمه نهاری
خبرنگار


